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 بسمه تعالی 

 گل واژه نیایش دکتر غفرانی 

17/11/1314– 41جلسه   

 66(( ))شناسنامه ی خدا))و " سوره الاساس"سوره ی توحید یا به تعبیر روایات ،

عصاره و  .برابر است (( الله))دارد که با جمع ابجدی اسم جلاله (( حرف 

.خلاصه سوره توحید الله است   

ا بشنو؟ چرا گفته بگو ببین ؟ ی:چرا نفرمود : سوال   

زیرا در دیدن و شنیدن احتمال خواب و غفلت هست امّا اگر انسان مست و منافق 

او ، ظهور پیدا (( گفتن))او در (( علم و معرفت و اراده و باور ))نباشد بیشترین 

.می کند   

:بفهم و باور کن و قائل باش و اعلان و اعلام کن که، بدان : یعنی (( قُل))پس   

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ُ أحََدٌ   ( 1)قُلْ هُوَ اللهه

مَدُ  ُ الصه  ( 2)اللهه

 ( 3)لَمْ یَلدِْ وَ لمَْ یُولدَْ 

  (4)وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ کُفُواً أحََدٌ 

 

(( خلق)) در (( قول))خود را با (( اراده و  حکم و امر ))هم (( خالق متعال ))

 :میکند(( جاری))
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 .(117بقره ) 

 

[ است]دید آورنده آسمانها و زمین پ[ او]

و چون به كارى اراده فرماید فقط 

فورا ]باش پس [ موجود]گوید  مى

  (117)شود  مى[ موجود

  

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضَى أمَْرًا  بَدِیعُ السه

مَا یَقُولُ لهَُ كُن فَیَكُونُ    ﴾117﴿فَإنِه

 

 "ی کند ، نار تجزیه می کند نورترکیب  م"

هرچیزی که وحدت ایجاد کند نور است و چیزی که آدم را تکثیر می کند حواس 

 یکی" قول خالق " باید با " باور و قول مخلوق "پس . پرتی می آورد نار است 

 : باشد 

 11فصلت 

آسمان كرد و آن [ آفرینش]سپس آهنگ 

بخارى بود پس به آن و به زمین فرمود 

خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند 

  (11)پذیر آمدیم  فرمان

  

مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ  ثُمه اسْتَوَى إلِىَ السه

لهََا وَللِْْرَْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قَالَتَا 

  ﴾11﴿ائِعِینَ أتََیْنَا طَ 

 

 

او در راستای (( باور و رفتار و مواضع )) اگر کلام انسان ، عاقلانه نباشد و 

 : است (( کافر))و (( مشرک))مواضع و کلام خدا نباشد ، او 
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 (72/مائده/5)

 

كسانى كه گفتند خدا همان مسیح پسر 

اند و حال آنكه  مریم است قطعا كافر شده

گفت اى فرزندان اسرائیل  مسیح مى

پروردگار من و پروردگار خودتان را 

بپرستید كه هر كس به خدا شرك آورد 

قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و 

جایگاهش آتش است و براى ستمكاران 

  (72)یاورانى نیست 

  

لقََدْ كَفَرَ الهذِینَ قَالوُاْ إنِه اّللهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ 

مَرْیَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ یَا بَنِي إسِْرَائِیلَ اعْبُدُواْ 

هُ مَن یُشْرِكْ بِالّلِّ فَقَدْ  كُمْ إنِه اّللهَ رَبِّي وَرَبه

مَ اّللهُ عَلَیهِ  ارُ وَمَا حَره ةَ وَمَأوَْاهُ النه الْجَنه

المِِینَ مِنْ أنَصَارٍ    ﴾72﴿للِظه

 

او راست و هم جهت (( باور و رفتار و مواضع ))حتی اگر کلام درست انسان با 

 : و صادقانه نباشد ، او منافق و بیمار دل است 

    14تا   8سوره بقره آیات  

 

گویند ما به خدا و  برخى از مردم مى

ایم ولى  روز بازپسین ایمان آورده

  (8)نیستند [ راستین]گروندگان 

  

ا بِالّلِّ وَبِالْیَوْمِ  وَمِنَ النهاسِ مَن یَقُولُ آمَنه

  ﴾8﴿الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ 

بازند ولى  با خدا و مؤمنان نیرنگ مى

زنند و  جز بر خویشتن نیرنگ نمى
  

یُخَادِعُونَ اّللهَ وَالهذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ 

  ﴾1﴿إلِاه أنَفُسَهُم وَمَا یَشْعُرُونَ 
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  (1)فهمند  نمى

در دلهایشان مرضى است و خدا بر 

آنچه به [ سزاى]مرضشان افزود و به 

در ]مى گفتند عذابى دردناك دروغ 

  (11)خواهند داشت [ پیش

  

رَضٌ فَزَادَهُمُ اّللهُ مَرَضًا وَلهَُم  فِي قلُوُبِهِم مه

  ﴾11﴿عَذَابٌ ألَیِمٌ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ 

و چون به آنان گفته شود در زمین فساد 

گویند ما خود اصلاحگریم  مكنید مى

(11)  

  

وَإذَِا قِیلَ لهَُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرَْضِ قَالوُاْ 

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ    ﴾11﴿إنِه

بهوش باشید كه آنان فسادگرانند لیكن 

  (12)فهمند  نمى
  

هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِن لاه یَشْعُرُونَ  ألَا إنِه

﴿12﴾  

چون به آنان گفته شود همان گونه كه و 

مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید 

گویند آیا همان گونه كه كم خردان  مى

اند ایمان بیاوریم هشدار كه  ایمان آورده

دانند  خردانند ولى نمى آنان همان كم

(13)  

  

وَإذَِا قِیلَ لهَُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النهاسُ قَالوُاْ 

هُمْ هُمُ أنَُ  فَهَاء ألَا إنِه ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

فَهَاء وَلكَِن لاه یَعْلمَُونَ    ﴾13﴿السُّ

اند  و چون با كسانى كه ایمان آورده

گویند ایمان آوردیم و  برخورد كنند مى

چون با شیطانهاى خود خلوت كنند 

گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط  مى
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  (1۱)كنیم  ریشخند مى[ آنان را]

 

 .لهی نباید تضاد داشته باشد و کلام اپس مواضع و کلام انسان نباید با قول 

 

با خالق در تضاد و تفاوت داشته باشد آن مخلوق ، (( قول مخلوق)) زیرا اگر 

 (سوره مبارکه اعراف  13تا  11آیات :) رجیم می شود       

شما را خلق كردیم سپس به  و در حقیقت

صورتگرى شما پرداختیم آنگاه به 

فرشتگان گفتیم براى آدم سجده كنید پس 

سجده كردند جز ابلیس كه از [ همه]

  (11)كنندگان نبود  سجده

  

رْنَاكُمْ ثُمه قلُْنَا للِْمَلآئِكَةِ وَلقََدْ  خَلقَْنَاكُمْ ثُمه صَوه

اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلِاه إبِْلیِسَ لمَْ یَكُن 

اجِدِینَ  نَ السه   ﴾11﴿مِّ

فرمود چون تو را به سجده امر كردم 

چه چیز تو را باز داشت از اینكه سجده 

 كنى گفت من از او بهترم مرا از آتشى

  (12)آفریدى و او را از گل آفریدى 

  

قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَاه تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُكَ قَالَ أنََاْ 

نْهُ خَلقَْتَنِي مِن نهارٍ وَخَلقَْتَهُ مِن طِینٍ  خَیْرٌ مِّ

﴿12﴾  

فرو شو تو را نرسد [ مقام]فرمود از آن 

تكبر نمایى پس [ جایگاه]كه در آن 

  (13)بیرون شو كه تو از خوارشدگانى 

  

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُونُ لكََ أنَ تَتَكَبهرَ 

اغِرِینَ    ﴾13﴿فِیهَا فَاخْرُجْ إنِهكَ مِنَ الصه
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به (( قائل))را عاقلانه بفهمد و (( وحدانیّت))پس انسان باید با سوره اخلاص 

و با رفتار مومنانه اش آن را (( ابراز))اش  توحید بودنش را با بیان عارفانه

: تصدیق کند   

 ) 1/ توبه/121(

 

پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس 

است هیچ معبودى جز او نیست بر او 

توكل كردم و او پروردگار عرش 

  (121)بزرگ است 

  

فَإنِ تَوَلهوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اّللهُ لا إلِهََ إلِاه هُوَ 

لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ   عَلَیْهِ تَوَكه

 

خود را ابراز " تحلیل موحدانه ی " اینست که ، با هر حادثه ای ،" مومن"نشانه ی 

:و اعلان و اعلام می کند   

  )155-156-157 سوره مبارکه بقره (

ترس [ قبیل]و قطعا شما را به چیزى از 

و گرسنگى و كاهشى در اموال و جانها 

آزماییم و مژده ده  و محصولات مى

  (155)شكیبایان را 

  

نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ  كُمْ بِشَيْءٍ مِّ وَلَنَبْلوَُنه

نَ الأمََوَالِ  مَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّ وَالأنفسُِ وَالثه

ابِرِینَ    ﴾155﴿وَبَشِّرِ الصه

كسانى كه چون مصیبتى به آنان [ همان]

گویند ما از آن خدا هستیم و به  برسد مى
  
ِ وَإنِها  ا لِلّّ صِیبَةٌ قَالوُاْ إنِه الهذِینَ إذَِا أصََابَتْهُم مُّ

  ﴾156﴿ إلَِیْهِ رَاجِعونَ 
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  (156)گردیم  سوى او باز مى

بر ایشان درودها و رحمتى از 

[ هم]یافتگان  و راه[ باد]پروردگارشان 

  (157)خود ایشانند 

  

هِمْ وَرَحْمَةٌ  بِّ ن ره أوُلَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّ

  ﴾157﴿وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

 

ز می کنند این گفتنی با صابرین کسانی هستند که قول موحدانه خود را ابرا: قالوا 

. قدردان شکر گزار حق پذیر هستند .زبانشان نیست با وجودشان است   

راجع یعنی . راجع یعنی هیچ خودیت و منیتی نیست به امر خدا مواجعه میکند 

اصلا راجع است نه اینکه رجوع کند دائم با خداست . آنلاین است دائم راجع است 

. 

(( :بسیار سنگین است (( ))خدامنظر ))از (( کلام دروغ ))و   

  ) نور / 15 (

را از زبان یكدیگر [ بهتان]آنگاه كه آن 

گرفتید و با زبانهاى خود چیزى را  مى

گفتید و  كه بدان علم نداشتید مى

پنداشتید كه كارى سهل و ساده است  مى

نزد خدا بس بزرگ [ امر]با اینكه آن 

  (15)بود 

  

ا إذِْ  تَلقَهوْنَهُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتَقوُلوُنَ بِأفَْوَاهِكُم مه

نًا وَهُوَ عِندَ  لَیْسَ لكَُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّ

ِ عَظِیمٌ    ﴾15﴿اللهه
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جبران سختی دارد ))است (( تحلیل غلط))چون  محصول (( کلام غیر منطقی ))و 

: )) 

  ) 58/ مجادله/ ایات 2 تا 5 (

از میان شما كسانى كه زنانشان را 

گویند پشت تو چون  و مى]كنند  ظهار مى

آنان مادرانشان [ مادر من استپشت 

اند كه  نیستند مادران آنها تنها كسانى

اند و قطعا آنها سخنى  ایشان را زاده

خدا مسلما [ لى]گویند و زشت و باطل مى

  (2)درگذرنده آمرزنده است 

  

ا هُنه  سَائِهِم مه ن نِّ الهذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّ

هَاتِهِمْ إنِْ  ئِي وَلَدْنَهُمْ أمُه هَاتُهُمْ إلِاه اللاه أمُه

نَ الْقَوْلِ وَزُورًا  هُمْ لَیَقُولوُنَ مُنكَرًا مِّ وَإنِه

َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ    ﴾2﴿وَإنِه اللهه

كنند  و كسانى كه زنانشان را ظهار مى

شوند  اند پشیمان مى سپس از آنچه گفته

است كه پیش از آنكه [ فرض]بر ایشان 

اى را  یكدیگر همخوابگى كنند بندهبا 

است كه بدان [ حكمى]آزاد گردانند این 

شوید و خدا به آنچه انجام  پند داده مى

  (3)دهید آگاه است  مى

  

سَائِهِمْ ثُمه یَعُودُونَ  وَالهذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّ

ا  ن قَبْلِ أنَ یَتَمَاسه لمَِا قَالوُا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ ذَلِ  كُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهه

﴿3﴾  

[ بر آزادكردن بنده]و آن كس كه 

با ]دسترسى ندارد باید پیش از تماس 

دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر [ زن خود

  

فَمَن لهمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِن 

ا فَمَن لهمْ یَسْتَطِعْ فَإطِْعَامُ  قَبْلِ أنَ یَتَمَاسه

ِ وَرَسُولهِِ  ینَ مِسْكِینًا ذَلكَِ لتُِؤْمِنُوا بِاللّه سِتِّ
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كه نتواند باید شصت بینوا را خوراك 

براى آن است كه به خدا [ حكم]بدهد این 

ان بیاورید و این و فرستاده او ایم

حدود خدا و كافران را عذابى  است

  (۱)پردرد خواهد بود 

ِ وَللِْكَافِرِینَ عَذَابٌ ألَیِمٌ وَتِ    ﴾۱﴿لْكَ حُدُودُ اللهه

گمان كسانى كه با خدا و فرستاده او  بى

كنند ذلیل خواهند شد  مخالفت مى

گونه كه آنان كه پیش از ایشان  همان

بودند ذلیل شدند و به راستى آیات 

ایم و كافران را  فرستادهرا [ خود]روشن 

  (5)آور خواهد بود  عذابى خفت

  

َ وَرَسُولهَُ كُبِتُوا كَمَا  ونَ اللهه إنِه الهذِینَ یُحَادُّ

كُبِتَ الهذِینَ مِن قَبْلهِِمْ وَقَدْ أنَزَلْنَا آیَاتٍ 

هِینٌ  نَاتٍ وَللِْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُّ   ﴾5﴿بَیِّ

 

و اگر قول انسان متعهدانه و مومنانه نباشد حتّی اگر درست هم باشد باز او ذاکر و 

:می کنند (( مسحور )) باتقوا نمی شود و ظواهر دنیا او را  

  ) 8۱ تا 81 سوره مبارکه مومنون (

زمین و هر [ بگویید]دانید  بگو اگر مى

كه در آن است به چه كسى تعلق دارد 

(8۱)  

  

قُل لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فِیهَا إنِ كُنتُمْ 

  ﴾8۱﴿تَعْلمَُونَ 

خواهند گفت به خدا بگو آیا عبرت 

  (85)گیرید  نمى
  

رُونَ  ِ قُلْ أفََلَا تَذَكه   ﴾85﴿سَیَقُولوُنَ لِلّه
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بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و 

  (86)پروردگار عرش بزرگ كیست 
  

بْعِ وَرَبُّ  مَاوَاتِ السه بُّ السه قُلْ مَن ره

  ﴾86﴿الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

خدا بگو آیا پرهیزگارى  خواهند گفت

  (87)كنید  نمى
  

ِ قُلْ أفََلَا تَتهقُونَ    ﴾87﴿سَیَقُولوُنَ لِلّه

بگو فرمانروایى هر چیزى به دست 

او [ كیست آنكه]دانید  كیست و اگر مى

رود  دهد و در پناه كسى نمى پناه مى

(88)  

  

قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ 

  ﴾88﴿وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ 

خدا بگو پس چگونه  خواهند گفت

  (81)اید  دستخوش افسون شده
  

ِ قُلْ فَأنَهى تُسْحَرُونَ    ﴾81﴿سَیَقُولوُنَ لِلّه

 

 ذاکر یعنی همه کارهای من با اجازه خدا باشد چون همه چیز ملک خداست 

 قل افلا تتقون چرا خود را با رب تنظیم نمیکنید؟

قل فانی سحرون چرا سرگردانید ؟ چرا سحر شدید ؟ سحر یعنی حواس آنها بیرون 

و نگاه است پس روی انسان قلب اوست  است سحر مربوط به چشم  

و در نماز شب (( قبل خواب ))لذار در روایات بسیار تاکید شده به این که مومنین 

تحلیل و " چهار قل "با گفتن (( مناسبتهای مختلف )) و در (( آغاز روز ))و در

:کنند (( تراز))مواضع اصلی خودشان را   

ظیم کنم اول خود را با خدا تن: قل هو الله احد   
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مواضع من با کافران مشخص شود : قل یا ایها الکافرون   

شر را باید  ۱این ( شر  ۱) قل اعوذ برب الفلق پناه می برم به شکافنده از شر 

غاسق اذا وقب وقتی تاریکی غلبه پیدا میکند . ببینم   

پنجمین شر وسواس خناس است : قل اعوذ برب الناس . سوره ناس   

  

2( قول موحدانه) قول عقلانی  -1: ع قول دارد پس انسان دو نو  

( متکثرانه( ) قول مشرکانه )قول نفسانی  -  

( : قبول کثرت و اراده ها در جهان : )قول نفسانی ( 1  

 ) بقره 13 (

و آنگاه كه از شما پیمان محكم گرفتیم و 

طور را بر فراز شما برافراشتیم [ كوه]

ایم به جد و  آنچه را به شما داده[ و گفتیم]

گوش [ به دستورهاى آن]جهد بگیرید و 

فرا دهید گفتند شنیدیم و نافرمانى كردیم 

گوساله در [ مهر]و بر اثر كفرشان 

دلشان سرشته شد بگو اگر مؤمنید 

ایمانتان شما را به بد چیزى [ بدانید كه]

  (13)دارد  وامى

  

ورَ  وَإذِْ أخََذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ

ةٍ وَاسْمَعُواْ قَالوُاْ سَمِعْنَا خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُ  وه

وَعَصَیْنَا وَأشُْرِبُواْ فِي قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ 

بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا یَأمُْرُكُمْ بِهِ إیِمَانُكُمْ إنِ 

ؤْمِنِینَ    ﴾13﴿كُنتُمْ مُّ
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  ) بقره 171 و 171 (

چون به آنان گفته شود از آنچه خدا و 

گویند نه  نازل كرده است پیروى كنید مى

بلكه از چیزى كه پدران خود را بر آن 

كنیم آیا هر چند  ایم پیروى مى یافته

كرده و به  پدرانشان چیزى را درك نمى

باز هم در خور ]اند  رفته راه صواب نمى

  (171)[ پیروى هستند

  

بِعُوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قَالوُاْ بَلْ وَإذَِا قِیلَ لهَُ  مُ اته

بِعُ مَا ألَْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  نَته

  ﴾171﴿لاَ یَعْقِلوُنَ شَیْئًا وَلاَ یَهْتَدُونَ 

كافران چون مثل [ كننده دعوت]و مثل 

كسى است كه حیوانى را كه جز صدا و 

شنود بانگ  نمى[ مبهم چیزى]ندایى 

[ و]كرند لالند كورند [ آرى]زند  مى

  (171)یابند  درنمى

  

وَمَثَلُ الهذِینَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الهذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ 

یَسْمَعُ إلِاه دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ 

  ﴾171﴿لاَ یَعْقِلوُنَ 

 

 

  )5/مائده/ 11۱( 

چون به آنان گفته شود به سوى آنچه و 

[ ش]خدا نازل كرده و به سوى پیامبر

گویند آنچه پدران خود را بر  بیایید مى

  

قِیلَ لهَُمْ تَعَالَوْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ وَإذَِا 

سُولِ قَالوُاْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا  الره

أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْلمَُونَ شَیْئًا وَلاَ 
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ایم ما را بس است آیا هر چند  آن یافته

دانسته و هدایت  پدرانشان چیزى نمى

  (11۱)نیافته بودند 

  ﴾11۱﴿یَهْتَدُونَ 

 

( :قبول یک اراده در جهان : ) قول عقلانی ( 2  

  ) 26 و 27 زخرف ( 

پدرى خود و [نا]و چون ابراهیم به 

پرستید  قومش گفت من واقعا از آنچه مى

  (26)بیزارم 

  

نِي بَرَاء  وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ لِأبَِیهِ وَقَوْمِهِ إنِه

ا تَعْبُدُونَ  مه   ﴾26﴿مِّ

آن كس كه مرا پدید آورد و [ از]مگر 

  (27)البته او مرا راهنمایى خواهد كرد 
  

هُ سَیَهْدِینِ    ﴾27﴿إلِاه الهذِي فَطَرَنِي فَإنِه

 

 }کلا شی ء هالک الّا وجهه{ 

اولین دستور خدا به پیامبر قرائت بود ، قرائت مثل بعثت باید نگاه و تحلیل انسان 

تزکیه یعنی تبدیل قول از نفسانی به موحدانه :را به قولی موحدانه تبدیل می کند   

  آیات 65 تا 76 سوره مبارکه طه 

 

افكنى  گفتند اى موسى یا تو مى[ ساحران] ا أنَ نهكُونَ    ا أنَ تُلْقِيَ وَإمِه قَالوُا یَا مُوسَى إمِه
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نخستین كس باشیم كه مى اندازیم [ ما]یا 

(65)  

لَ مَنْ ألَْقَى    ﴾65﴿أوَه

بلكه شما بیندازید پس ناگهان [ نه]گفت 

هایشان بر اثر  ریسمانها و چوبدستى

نمود كه  مى[ چنین]سحرشان در خیال او 

  (66)خزند  آنها به شتاب مى

  

لُ قَالَ بَلْ ألَْقُوا فَإذَِ  هُمْ یُخَیه ا حِبَالهُُمْ وَعِصِیُّ

هَا تَسْعَى    ﴾66﴿إلَِیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أنَه

وسَى     (67)و موسى در خود بیمى احساس كرد    ﴾67﴿فَأوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُّ

  ﴾68﴿قلُْنَا لَا تَخَفْ إنِهكَ أنَتَ الْأعَْلىَ     (68)گفتیم مترس كه تو خود برترى 

و آنچه در دست راست دارى بینداز تا هر 

اند ببلعد در حقیقت آنچه  چه را ساخته

اند افسون افسونگر است  بندى كرده سرهم

و افسونگر هر جا برود رستگار نمى 

  (61)شود 

  

مَا وَألَْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُ  وا إنِه

احِرُ حَیْثُ  صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا یُفْلحُِ السه

  ﴾61﴿أتََى 

پس ساحران به سجده درافتادند گفتند به 

پروردگار موسى و هارون ایمان آوردیم 

(71)  

  

ا بِرَبِّ هَارُونَ  دًا قَالوُا آمَنه حَرَةُ سُجه فَألُْقِيَ السه

  ﴾71﴿وَمُوسَى 

گفت آیا پیش از آنكه به شما [ فرعون]

اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او 

بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته 

شك دستهاى شما و پاهایتان  است پس بى

  

هُ لكََبِیرُكُمُ  قَالَ آمَنتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ إنِه

عَنه أیَْدِیَكُمْ  حْرَ فَلَْقَُطِّ الهذِي عَلهمَكُمُ السِّ

كُمْ فِي جُذُوعِ  نْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبَنه وَأرَْجُلكَُم مِّ

نَا أَ    ﴾71﴿شَدُّ عَذَابًا وَأبَْقَى النهخْلِ وَلَتَعْلمَُنه أیَُّ
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را یكى از راست و یكى از چپ قطع 

خرما  هاى درخت كنم و شما را بر تنه مى

آویزم تا خوب بدانید عذاب كدام  به دار مى

  (71)تر و پایدارتر است  سختیك از ما 

گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتى كه به 

آن كس كه ما را پدید [ بر]سوى ما آمده و 

آورده است ترجیح نخواهیم داد پس هر 

خواهى بكن كه تنها در این  حكمى مى

رانى  حكم مى[ تو]زندگى دنیاست كه 

(72)  

  

نَاتِ قَالوُا  ؤْثِرَكَ عَلىَ مَا جَاءنَا مِنَ الْبَیِّ لَن نُّ

مَا  وَالهذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أنَتَ قَاضٍ إنِه

نْیَا    ﴾72﴿تَقْضِي هَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّ

ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا 

گناهان ما و آن سحرى كه ما را بدان 

 واداشتى بر ما ببخشاید و خدا بهتر و

  (73)پایدارتر است 

  

نَا لیَِغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أكَْرَهْتَنَا  ا بِرَبِّ ا آمَنه إنِه

ُ خَیْرٌ وَأبَْقَى  حْرِ وَاللهه   ﴾73﴿عَلَیْهِ مِنَ السِّ

در حقیقت هر كه به نزد پروردگارش 

گنهكار رود جهنم براى اوست در آن نه 

  (7۱)یابد  میرد و نه زندگى مى مى

  

مَ لَا  هُ مُجْرِمًا فَإنِه لهَُ جَهَنه هُ مَن یَأتِْ رَبه إنِه

  ﴾7۱﴿یَمُوتُ فِیهَا وَلَا یَحْیى 

و هر كه مؤمن به نزد او رود در حالى 

كه كارهاى شایسته انجام داده باشد براى 

  (75)آنان درجات والا خواهد بود 

  

الحَِاتِ فَأوُْلَئِكَ  وَمَنْ یَأتِْهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصه

رَجَاتُ الْعُلىَ    ﴾75﴿لهَُمُ الده
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آن [ درختان]بهشتهاى عدن كه از زیر 

جویبارها روان است جاودانه در آن 

مانند و این است پاداش كسى كه به  مى

  (76)پاكى گراید 

  

حْتِهَا الْأنَْهَارُ جَنهاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَ 

  ﴾76﴿خَالدِِینَ فِیهَا وَذَلكَِ جَزَاء مَن تَزَكهى 

    

 قول موحدانه عامل رستگاری است 

لحواقولو ال اله الا الله تف  

 یعنی عاقلانه بفهم و باور کن و مومنانه قائل باش و اعلان کن

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج    

 

 

 


